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 Social اجتماعی

  
  علی کاظمی 

  ١٣٨٨ بيست و نھم عقرب-تھران

  

  "!خدا لعنت کند خلق و پرچم را" 
  

اق نفرينی که در بالا به مثابه عنوان مقاله انتخ ه فکر اب گرديده، کلاميست که از اعم در ک و قلب جريحه دار يک پ

ردوش دارد، ب ق خويش را در ملک غربت نعش خونين فرزند و يتيمان به جا مانده از وی را ب ته و نفرت عمي رخاس

ه ناچار .  پرچمی ابراز داشته است-يان خلقینااز ج د، ب دا نمايي نايی پي ين حکمی آش ل چن ه دلي ما ب ه خاطر آنکه ش ب

  .ناھندگان افغان در ايران را خدمت تقديم می دارمی مشقت بار پانگوشه ای از زندگ

که عمری را در خدمت فرزندان " ميراسدالله مشرف"، فرزند آقای "ميرامان الله مشرف"دو ھفته قبل بود که شنيدم ، 

م  ودهميھن دربند به حيث معل د، در سن سپری نم ته ان تادی داش ام اس ز مق ر من ني ه ۴٠ و ب الگی ضمن يک حادث  س

تاد ساختمانی م می خواست ، خدمت اس  با به جا گذاشتن ھمسر و چھار طفل به جاودانگی پيوسته است، ھر لحظه دل

وا يده مرگ آن ج ويش رس ۀ خ ايمنديرين سليت عرض نم درش ت رای پ شنبه. مرگ را ب رب "پنج شتم عق ست و ھ  "بي

 د و ھم ھمت آن را، را دار مثل منمعيوبیک به يک فرد خوشبختانه با ھمکاری يک تن از دوستان که ھم امکان کم

  .قادر شدم خدمت استاد رسيده عرض تسليت نمايم

ه " احمديه"استاد که با تمام خانواده در شھرک  زرگ ب تھران که خود يکی از محلات فقير نشين و نو ساخت تھران ب

خلاف تصويری  -رد نمی نويسم زندگی، زيرا کمتر پناھنده ای در ايران زندگی دا-شمار می رود، زندگانی می نمايد

ه رو  رد مجلس روب رين ف د ت د ق ا بلن تم ب ردمکه از ايشان در خاطر خويش داشتم و ھنوز ھم انتظار داش ردی ، گ ا م ب

د مواجه گريديم ،  م آن ق د، نمی دان ًخيلی ضعيف و با قد خميده و حال کاملا غم انگيزی از مھمانان پذيرايی می کردن

روزی را گذش ا رسا و اندام ورزشکار دي ود و ي اخته ب ه س م کوفت ده و درھ ين خمي دگانی در غربت چن ان و زن ت زم

  .اينکه مرگ فرزند جوان کمر پدر را شکسته بود و چه بسا ھر دو بی تاثير نبوده باشند

روزی اش را  ر تحرک دي ًبه ھر حال و قتی چشم استاد به من افتاد و قسمی که بعدا خودش گفت، آن شاگرد شوخ و پ

رد، " رابه دارچوکی ع"برروی  ستن آغاز ک ه گري ونيازمند کمک ديگران ديد، بغضش يک باره ترکيده و بی صدا ب

الات ل خي ن قبي اده ام واز اي دان روز افت رام . با نگاه او می خواست بداند که من چرا ب ا عرض احت در ھر صورت ب
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ته را بقيه اعضای فاميل ، من ھم بين ساير مھمانان منتھا بر روی چوکیخدمت استاد و ار گذش  خود نشسته و روز گ

  .به ياد می آوردم

سابقات استاد را به خاطر می آورم با قد بلند ورسا وقتی ۵٠اوايل دھۀ از  رای م ال مکتب را می خواست ب يم واليب  ت

ایھا آماده سازد واينکه به يمن آن قد وتمرين متداوم به گفته بچه  وتی"شوت ھ د ب الم " بن ان مرغ خي رد، ھمچن می ک

ری " شاپوی"ھی به پرواز آمده باز ھم وی را می ديدم با کلاه گا سفيد و آفتاب گير خاص خودش که به خاطر جلو گي

راز خشونت  دون اب ه ب دم ک از تابيدن آفتاب سوزان تابستان شھر کابل آنرا بر سر می گذاشت و باز ھم وی را می دي

وبر مقابل شاگردان از بالاترين انضباط ردم  شاگردان برخودار ب ين م ان تيپ در ب ا ھم داول"ده و ب ز " چن رام اني حت

 خوردتا جاييکه من به خاطر دارم آن اتوريته تنھا از قد و ھيکل استاد بر نمی خاست بلکه بر. را صاحب بودخاصی 

ه  اد پاي ان اعتم ه ھم روشنگرانه  و مدبرانه اش در تمام امور يک نوع اعتمادی را نسبت به وی به وجود می آورد ک

د . وريته اش نيز می شدات ا ق دم ب رد ضعيفی را می دي ر م ل خود پي در ھر صورت از آن استاد ديروز ، امروز مقاب

  . ًخميده و يک کلاه تاری سفيد بر سر با يک ريش نسبتا انبوه وسفيد

د  نفر نشسته ١۵در داخل مجلس حين ورود من و دوستم که او ھم به گرمی از طرف استاد استقبال گريد، حدود  بودن

د تند، مشغول بودن ه دردست داش رآن ک پاره ھای ق لاوت س ه ت ان . و ھمه با يک شور دادن سر، بدون انقطاع ب مھمان

ه از پشت عينک . امر ختم قرآن را به پيش می بردندذکر و يا وقفه ای تازه وارد ھم ھريکی بدون کدام ت تاد ک  ذرهاس

ا را بينی اش با ھمان نگاه نافذيکه در ھنگام امتحان ش اری ھ ، نمی داشتنظارت زيراگردان را مراقبت می کرد،  ق

راز داشت، که دانم خطايی را متوجه شد و يا به راستی دو دور قرآن ختم شده بود  با صميميت از ھمه تشکر نموده اب

  .چون دو دور ختم صورت گرفته، ھمان مقدار زحمت را بر آنھا بخشيده بيشتر از آن خود را به زحمت نيندازند

ل  ده، مث اق افتي ه اتف ضيه چگون ه ق دانيم ک ا ب من که از اول از خدا می خواستم ھرچه زودتر بساط ختم بر چيده شود ت

ه  ا ب داد م ون تع ھمان زمان سابق اراده استاد را به مثابه حکم تلقی نموده ، ضمن احوال پرسی با ساير حضار که اکن

  . می تواند چگونگی آن حادثه دلخراش را باز گو نمايد نفر می رسيد، از استاد پرسيدم که اگر٢٠بيش از 

  :استاد بسيار با آرامی توضيح داد

صبح زود به طرف کار روان شد، او بعد از آنکه سالھا در افغانستان تحصيل نموده " امان جوانمرگ" مثل ھر روز 

غل  ه ش انواده ب دن خ ده مان اطر زن ه خ ران ب ود، در اي اختمان"ب اری س دينک ک رخ رو " ول ق چ آورده و از آن طري

ار " عبدالله آباد " آنروز در منطقه .زندگانی خانوادگی را به پيش می برد تھران در يک ساختمان بلند منزل مشغول ک

د . افتاده بودھا زير پايش در ھم شکسته واز ھمان بالا بر روی آھن پاره " خوازه"ًبود که دفعتا  اينکه از آن افتادن چن

ته و چگ ه زخم برداش ه گفت ود، ب رده ب وت ک ه ف رون انونی"داکت ود، " طب ق وده ب ن را صادر نم ه جواز صدور دف ک

  . دلخراش تر از آن بوده که به زبان بيايد

وقتی . حوالی عصر بود که به عوض خودش، صاحب کار و چند تن از ھمکارانش ما را در جريان قضيه قرار دادند

  .اين بود تمام قضيه. می گذشت" امان"ما به بيمارستان رسيديم، ساعت ھا از مرگ 

ل  ده در آن محف ان شرکت کنن ا توجه ھموطن يدم ت شه می کوش ل ھمي با شنيدن آن داستان الم انگيز در حالی که من مث

اعی  ای صحی واجتم ه ھ دان بيم اھی از فق ايم و گ ران جلب نم ان در اي دگان افغ اتی پناھن سايل حي سوگواری را به م

ودنسخن به ميان می آوردم و م نب انی ھ ا تأسف  زم شيدم، ب ان می ک ه مي ه وسط مجلس ب ارگری را ب ۀ ک وق حق  حق

ه  ا ناآگاھان ه و ي سته آگاھان برخی از شرکت کنندگان، در حالی که بعد از ھر چند دقيقه ای به طرف ساعت خود نگري
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تاد فرصت صح ه اس ه عوض آنکه ب د، ب ا صاحب مجلس و مرده دار را زير فشار وقت قرار می دادن د و ي بت بدھن

  :منتظر باشند و ببينند که آيا کسی ديگری ھم مطلبی برای گفتن دارد ويا خير، با جملات معمول و پذيرفته شده مانند

دارد"، "اجل که رسيد يک چيز بھانه می شود" ،"مرگ از جانب خداس" روای بچه کسی را ن ل پ مرگ "، "عزرائي

  .واز اين قبيل احکام" آخرتفرزند اجريست عظيم برای پدر و مادر در روز 

ه  ته ک استاد ھم ھمان طوريکه در ساختمان ظاھرش آدم ديگری را نمايندگی می کرد، از لحاظ فکری نيز خلاف گذش

رای ھريک از آن  ال حوادث روز، ب د و مسؤول در قب ود متعھ ا"آدمی ب سلی ھ ده و سکوت خويش را " ت سر جنبان

  .ادامه می داد

ان کشيدن موضوع شھادت خرين تلاشی که از طرف مآ ه مي ت، ب ول صورت گرف سأله معق ن به خاطر طرح يک م

ان بود" امان" سقال"، اين طرح بدون آنکه کدام دليلی برای رد آن ارائه گردد با مخالفت ھم ا " اف ه رو شده ب ا رو ب ھ

  :لحن تمسخر آميز به من گفتند

  "انسان به ھر چيز شھيد نميشه! آغا صاحب"

دام شرايط من که فقط آغاز ب  يدم، پس چه وقت و در ک حث را از خدا می خواستم، اين پاسخ را بھانه قرار داده پرس

  ًانسان شھيد می گردد؟ اساسا ما به اين فکر کرده ايم که شھادت يعنی چه؟

ددا صحبت از طرف سقال"ًقبل از آنکه مج ا لحن جدی پاسخ سؤال " اف شانيده شود، خودم ب ه سمت ديگری ک ا ب ھ

  :چنين دادمخويش را 

ردد،  ل می گ دان ناي ه ھلاکت می رسد ب ه و يک امر فرض ب ام وظيف شھادت مقاميست که وقتی انسانی در راه انج

ه  ی ب ده است، يک وطن پرستی و قت ھيد ش وييم ، ش انسان متدينی وقتی به خاطر دين وايمانش کشته می شود؛ می گ

اوز جان خاطر دفاع از حدود و ثغور کشورش به خاک می افتد، يک ا ی متج ل يک اجنب نسان آزادی خواه وقتی مقاب

ا در . می بازد ، می گوييم که احمد و يا محمود شھيد راه حق می باشد ه م وييم آنست ک ين می گ را چن علت آنکه چ

ا . ضمير خويش آن مبارزه را وظيفۀ آن مبارز دانسته به کام مرگ رفتن وی را شھادت می ناميم ھمين طور است وي

  ؟چيز ديگری

ا  شتم در رابطه ب د، برگ ان" بعد از آنکه حاضرين مجلس اين حرفم را پذيرفتن ارگر ديگريکه " ام زار ک ا ھ و صد ھ

  :جان شان را به خاطر لقنه ای نانی از دست داده اند و چنين به بحث ادامه دادم" امان"مانند 

ای کراميکه در بعد از آن پرسيدم. ھمه به يک صدا شکر کردند" شکر ما ھمه مسلمان ھستيم"  می تواند يکی از علم

ه  د؛ تھي د، بفرماين رآن دارن دن ق د طولايی در خوان ه چه ي شان داد ک ا ن شاھده قرائت آنھ ا نشسته و م ه"اينج زن " نفق

  واطفال و در صورت کھولت والدين، بر شوھر، پدر و پسر چه است؟

  "معلوم است که فرض است"خوشبختانه يکی دو تن از قاری ھا زودتر از ديگران جواب دادند 

  چون فرض تا فرض داريم، می توانيد لطف نموده بفرماييد چه نوع فرضی؟" باز ھم پرسيدم

  "فرض عين"پاسخ روش بود، 

ه خارج به خاطر انجام يکی از فرايضی که قرآن ب" امان"خوب با در نظرداشت اينکه شھيد ته از خان ر دوشش گذاش

ين  ه ھم شده و در جريان کار آن حادثه اتفاق افتاده، چطور و بر اساس کدام منطق و استدلالی می تواند شھيد نباشد؟ ب

ا يک داکتر وقتی سان  به خاطر انجام وظيفه که نجات جان  مريض است و يا ھر فرد شاغل و کاسب ديگری را که ي

  .استشھيد گفت  می توان ،خانواده جان می بازد" نفقه"قبل شده و يا به منظور انجام وظيفۀ مت

  :ًھا با لحن نسبتا تمسخر آميزی در صحبت مداخله نموده گفت" افسقال"وقتی بحث به اين جا رسيد يکی از ھمان 
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  "طبق گفته آغا، ھمه کس شھيد است"

  :باز ھم در صحبت مداخله نموده گفتم

وق ن، من نگفتم که ھمهيمی بخش"  ا حق ال ديگران و ي ه خاطر غصب م سيکه ب دارم ک  کس شھيد است، زيرا باور ن

ھيد باشدیحقۀ انسان ديگر شته می شود، ش ه ک از نظر من ھمچو اشخاصی .  از خانه خارج می شود وبا يک گلول

  ."شھيد چه که می شود گفت مرداراند

وازھنوز حرف ھای ما به اتمام نرسيده بود که پاسخ آن ھمه ساعت نگا ده، صدای دلن ه لگن"ه کردن ھا داده ش " آفتاب

  .توجه ھمه را به خود جلب نموده، بحث در ھمان نقطه قطع گرديد

د " سخن"در جريان صرف غذا رشتۀ  د"را کسان ديگری به دست گرفتند که باصدای بلن ان نوش جان می کردن ، "ن

ه چرا در ود ک تاد ب ذا سخت فکرم متوجه اس د از من من که به علاوۀ خوردن غ دا کن ه و خ ن بحث حصه نگرفت  اي

م نرنجيده باشد از ھ ا در صورت امکان ب ودم ت شيدم و منتظر ب ذا دست ک ر از ديگران از غ وانم بگويم زودت ، می ت

  . من برنجدزدنباله صحبت را گرفته و حداقل نگذارم استاد ا

ه اد خود گوشک تيلفونگ زد، لحظه ای بعد استجمع شده بود که تيلفون خانه زن" دسترخوان"تازه  ه دست گرفت  را ب

ه در آمشغول صحبت با طرف مقابل شد، از  صدا می خواست ھم ود و ق د صحبت می نم ًنجاييکه استاد با صدای بلن

ه فقط يک طرف آن نجريان صحبت قرارگير ن صحبت ک ه اي نيديم ، را د، من ھم توجه خويش را ب معطوف می ش

  :ستان تقديم می دارمخدمت شما دوساخته اينک فشردۀ آن را 

  سلام عزيزم ، علی جان خودت ھستی؟

......  

  خوشحال ھستم صدايت را می شنوم، تو که انشاءالله خوب ھستی؟

 ......  

  .ھست آغا جان، خدا شما را زنده نگھدارد

....  

  .جانم از راه دور صحبت می کنی، مصرفت زياد نشود

....  

انديم، آخر از ، فاکولته سرش خو کرديمبزرگ ساختيم ، مکتب روانشچه کنم فرزند را با ھزار زحمت و خون جگر 

  .بر روی براده ھای آھن افتاده، شقه شقه شد" خوازه"بالای

....  

ی وطن  ما را ب ا وش ه م د نماھاست، ک رچم و مجاھ ق و پ ر سر خل صير زي ه تق ز، ھم ان عزي اه ج ی، ش راست ميگ

درت در وجود ". خدا لعنت کند خلق و پرچم را. "ختندساختند، بی خانه ساختند، بی زندگی و بی آينده سا اگر ھوس ق

ر ھر کوچه و پس کوچه  د، اگ ه روس نمی فروختن ان خود ب د ايم ه مانن ر وطن را ب ود، اگ آن نوکران روس نمی ب

ابود افغانستان را به گورستان و ماتمکده تبديل نمی کردند، واگر به دنبال آنھا دين فروشان زير نام مجاھد، شھر را ن

ن نمی  ردم را در درون حويلی شان دف نمی کردند، خانه و کاشانه مردم را چپاول و تاراج نمی نمودند، مرده ھای م

م جوی خون کردند،  از ھ و اگر به دنبال تمام آن فجايع بارديگر شيطان بزرگ در ھمدستی با شيطان ھای کوچک ب

  جا کجا؟امروز ماکجا و اين به راه نمی انداختند، 

....  
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رچم، وحشی گری . تا يک اندازه گناه از خود ما مردم واز عقب ماندگی ماھم است  ق و پ ات خل ا جناي ا زمانيکه م ت

دينف و بوش را زير نام تقدير و سرنھای برژ دا بين ه گردن خ ال آن ب دی و امث يچ زموشت ، ارادۀ خداون ان ازيم ؛ ھ

  .روی خوبی را نخواھيم ديد

يماکثر ما وقتی به يک مصيبت مو افتن راه حل باش ه فکر ي دا و . اجه می شويم در عوض آنکه ب ه خ ز را ب ه چي ھم

دا ... لا يغيرما" مشيت الھی نسبت می دھيم و در اين حماقت آنقدر پافشاری می کنيم که حتا نص صريح آيت قران  خ

  .کنيمزير پا می "ھيچ قوی را تغيير نمی دھد تا آنکه نفس آنھا تغيير نخورد

....  

اريخ عزيزم،  من نمی گويم که در اينجا گرسنه مانده ام ويا توان کار را نداشته ام، مگر بعد از سالھا تدريس زبان و ت

ن کشور گذاشته ه اي ستان ب ل  شدوقتی پايم از سرحد افغان ی ضرب المث ل وطن کشميردی" ، معن ه خپ را " ھر چات

  .فھميدم

ين لحظه حرمت خودم صرف نظر از اينکه در ھمه جای آدم خوب وبد وجود دارد  و فضل خدا از زمان آمدن تا ھم

  .و خانواده ام ھميشه محفوظ بوده مگر اينجا اگر بھشت ھم باشد برای مردم خودش است نه برای من افغان

....  

رايش . نه جانم ، از ھيچ کدام از گپ ھای که تو ميزنی در اينجا خبری نيست ر ب تمام دار وندارمان را داديم تا يک قب

  .حالا ھم ببينيم که چه قسم زندگانی را به پيش خواھيم برد. ھشت زھرا بخريمدر ب

....  

ان نه خاطرت جمع باشد، ھيچ نوع مشکلی نداريم، مطمئن باش، ھمو قسمی که پيش  د از امان شھيد ن می خورديم بع

  .ز از گرسنگی نخواھيم مرد نياز وی

....  

  .ت بگويمتشکر قول است که اگر به چيزی نياز داشتم براي

....  

  خدا پشت و پناھت

ًاين بود تقريبا فشردۀ تمام مکالمات نيم ساعته استاد با يک تن از دوستان و احيانا شاگردانش ه . ً آنچه از مجموع مکالم

  :می توان استنباط نمود و در تمام وقت ذھنم را به خود مشغول می داشت می تواند نکات آتی باشد

ياد آوری کرد از نزديکان " آغا جان" و " شاه جان"، " علی" مورد از با اسم ھای سه طرف که استاد از وی در -١

  .استاد بود

  . از قرار معلوم بايد آنطرف نيز مسايلی را مطرح نموده باشد، که بی شباھت به بحث ھای من نبود-٢

ا سکوت در  سکوت استاد در جريان بحث ھای ما، نه به معنی سقوط استاد، بلکه ناشی از احترام ب-٣ ان و ي ه مھمان

  .مقابل جھال بوده است

ردم -۴ ای م دبختی ھ ل ب ت العل شخيص عل ته، در ت ن داش د روش شور دي ضايای ک ال ق ابق در قب د س ه مانن تاد ب  اس

  .افغانستان کمترين ابھامی نزدش موجود نمی باشد

ای ک-۵ د ج ه ضمن صحبت چن ده واز اينک ن نرنجي ی م ر حرف تاد از پ ه اس ان ک ا اطمين ھيد را ق ب ه ش م لم ل از اس ب

  .فرزندش به کار برد، می تواند گواه خوبی باشد برای اينکه حرفھايم مورد تأييد استاد قرار گرفته است
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ا خاتصدای يک تن از افراديکه با خورد د وظايف آنھ ان فکر می کنن ارم را پراکن ن ته افک ه رش ه يافت ده ساخته، م ن

  . خود را کم کنند می خواھند، زحمت متوجه شدم که برخی ھا

ما را  ه ش وقتی عين اراده را من و دوستم نيز از خود نشان داديم، استاد اول با اشارۀ سر و بعد تر با صراحت گفت ک

  .اندکی کار دارم، لطف نموده اندکی صبر کنيد

ور اين دعوت به نشستن ھر چند در آغاز به مانند يک کوه بر شانه ھايم سنگينی می نمود و فکر می نمودم ايد مجب  ش

د ھای  ان و لبخن اير مھمان تاد در حضور س شوم در ادامه بحث استاد را از خود برنجانم ، مگر برخورد با صفای اس

ال . پر از مھرش تا حدودی از نگرانی ام می کاست رده دنب داحافظی ک بعد از آنکه يک ساعت بعد تر تمام مھمانان خ

ه طرف کارشان رفتند، استاد از ھمان جايی که ايستا ده بود به عوض آنکه بر جايش بنشيند، با قدم ھای آرام و متين ب

  .من به حرکت در آمد

ستدر جريان آن چند لحظه ياينکه  ل توصيف ني نم گذشت، قاب د ضرب . عنی تا رسيدن به نزد من چه در ذھ ھر چن

  :المثل کابلی ھا که گويند

  "چيزيکه دل ميگه دشمن نميگه"

  .و ذھنم را می تواند بازتاب دھديک قسمت از مکنونات قلب 

  :استاد با رسيدن نزد من، رويم را بوسيده با ھمان صميميت و وقار سالھای قبل گفت

ون علی عزيز، صحبت شما دو علی امروز بعد از دو ھفته ين و جب ه آدم ظاھر ب ن ھم ا اي ود و ب از نم م را ب ده دل  عق

اختم دا س ی"از آن يک. حسابم را ج و" عل يلۀ تيلف ه وس ايمب شکر نم ذار از خودت حضوری ت ردم بگ شکر ک ه . ن ت ب

د فقط . ثی که در رابطه با شھيد انجام دادی يک دنيا ممنونخصوص از بح ممنون بدان خاطر که مردم عادت کرده ان

سانی جان می  ر ان د و خود در راه آن ھدف غي به آنھايی شھيد خطاب نمايند که قصد گرفتن جانھای ديگران را دارن

ه خصوص حبتص. بازند ه" خودت که در راه انجام وظايف ب ويم " نفق اختن شھادت است من می گ انواده جان ب خ

  .شھادت نه که عالی ترين درجۀ شھادت است

ه  شور ک ن ک ت، در اي د گف ا تأسف باي ال آن ب اعی و امث واما در رابطه با تلاشھايت دربه بحث کشيدن بيمه ھای اجتم

ار می مردم خودش از ھمچو حقوقی آن طور ياه ک دتا س ه عم ا ک ا افغانھ رای م ستند، ب د برخوردار ني ايد و باي ًيکه ش

ن بحث در .  در حد برآورده ناشدنیستنماييم آرزوي ردن اي ا ب ده ب دم ش يش ق ری چون خودت پ مگر اينکه افراد خبي

  .درون جامعه افغانی پناھنده در ايران، راه ھای حل مشخصی را جست و جو نماييد

تاد،  يق ھا و لطف استاد در پوست نمی گنجيدم من که از تشو ه و بوسيدن دست اس ن زمين ده در اي راز وع ، ضمن اب

  .از وی خداحافظی نموده با دوست مھربانم جانب منزل خود حرکت نمودم

ه از نظر شما گذشت، در واقع نکته آغازيست اکنونآنچه  ه ب رای از تعھدی ک ده ب ه در آين پرده ام ک تاد س ودی  اس بھب

  .دريغ نمی کردمنيز ايکاش صاحب قدم ھم می بودم تا از آن .  زندگانی مردم خود در حد توان قلم بزنموضع

  

  


